
 پس از آلفای سرخ
یادی از خلبان خالد حیدری، نخستین شهید نظامی دفاع مقدس که در نخستین ساعات آغاز جنگ به شهادت رسید

سـفره ناهـار پهـن بـود و اخبـار 

ظــهـرگـاهـــی لحـظـه به لحظــه

 دلهره آورتر می شـد. دوسـاعت 

بـود کـه جنـگ آغـاز شـده بـود.

جنگـی کـه کمـتر کسـی گـمان 

می کـرد هشـت سـال بـه طـول 

بینجامـد. هنـوز لقمـه غذا پایین 

نرفتـه بـود کـه تماس هـا بـا خانـه 

خالـد حیـدری آغـاز شـد.

 امـروز روز اسـتراحت نیروهـا 

بـود، امـا تمـام مرخصی هـا لغـو شـده بـود. خالـد 

هـم بایـد مثـل باقـی خلبان هـا و نیروهـای نظامی،

خانـه را تـرک می کـرد. خانـه، همـسر و دخـتری 

کـه تنهـا دومـاه بـود وارد زندگی شـان شـده بـود.

یـک دسـته کوچـک از موهـای طـلا دخـترش را بـه 

انضـمام عکـس کوچکـی از او، بـا خـود همـراه کـرد 

و چشـم های اشـک آلود و نگـران همـسرش را بـه 

دسـت خـدا سـپرد تـا در دل 

یقیـن  ود کـه  بـر تـی  عملیا

ل  نبـا زگشـتی بـه د شـت با ا د

نـدارد. نقـاط راهـبردی زیـادی از سـوی 

لا طـی  بـود و حـا ه  ن شـد را شـمن بمبـا د

عملیـات انتقـام، بنـا بـود دو گـروه پـروازی بـا 

نام هـای الـبرز و آلفـا ردِ، بـه مقصـد دو پایـگاه 

هــوایـــی اصــلـــی عـــراق یعنـــی شعیبه و کوت 

اعزام شوند.

 خالـد حیـدری و محمـد حیـدری مأمـور بمبـاران 

پایـگاه کـوت در العـماره عـراق شـده بودنـد.

عملیـات آلفـا ردِ نیـز بـا موفقیـت انجـام شـد، امـا 

حیـن بازگشـت بـه پایـگاه بـرای گریـز از رادارهـای 

دشـمن مجبـور بـه کاهـش ارتفـاع شـدند کـه بر اثر 

اصابـت یـک فرونـد موشـک سـام، بـه اعـماق رود 

دجلـه سـقوط کردنـد.

نیافـتن اجسـاد خلبانـان، امیـد بازگشـت 

را در میـان خانواده هـای آن ها زنـده 

کرد. سال های سال، وسایل شخصی 

ش  ا   نـه ر خا و د ق ا تـا شـهید و ا

دسـت نخـورده باقـی مانـد. پـدرش 

نهال هـای میـوه زیـادی را بـه 

نشـانه امید در باغچه خانه کاشـت. طلا، دخترش 

قد کشید و چروک های صورت مادرش، چوب خط 

روزهـای نیامدنـش شـد.

 بـا بازگشـت اسرا بـه وطـن نـور تـازه ای در قلـب 

خانواده اش تابید، اما لای روبی رود دجله و کشف 

بقایـای هواپیـما رفته رفتـه امیـد را بـه ورطـه انـدوه 

کشـاند. جـوان رشـید بیست ونه سـاله مهابـادی 

کـه سـال۱۳۵۳ با اعـزام بـه آمریـکا، دوره تکمیلـی 

پـرواز بـا هواپیماهـای تـی۳۷ و تـی۳۸ و اف۴ را بـا 

موفقیـت پشـت سر گذاشـته بـود و بعدتـر در 

پایـگاه سـوم شـکاری بـه یکـی از بهترین 

خلبانـان نیروی هوایی ارتش جمهوری 

اسـلامی ایران تبدیل شـده بود، آخرین 

پـرواز خـود را در ۳۱شـهریور۵۹ تنها 

دوسـاعت پـس از حملـه نیروهـای رژیـم 

بعـث عـراق همـراه با تیم آلفا تجربه کرد.

از مرزهـای هوایـی ایـران ارتفـاع گرفت و 

در آبان سال ۱۳۹۱ از مرز زمینی شلمچه 

بـه آغـوش وطـن بازگشـت، در حالـی که 

دخترش طلا، سی ودوسـاله شـده بود.

 حالا در ورودی شـهر مهاباد ماکتی از 

هواپیـمای خالـد همـراه بـا تندیـس 

او نصـب شـده  اسـت کـه عنـوان 

پرافتخار نخسـتین شـهید نظامی 

جنـگ تحمیلـی، در کنـار نامـش 

می درخشـد.
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« آلفارِد» روایت شـهامت
مستندی بلند درباره خلبان خالد حیدری و هم کابین او محمد صالحی 

است. این مستند ساخته هوشنگ میرزایی است و در سال۱۳۹۱ هم زمان 

با پیدا شدن پیکر خالد حیدری و محمد صالحی اکران شد. این اثر در 

۱۸۰ دقیقه به سفارش صدا و سیمای مرکز مهاباد تولید شد و روایتی 

از رشادت های این شهیدان به نقل از خانواده، دوستان و هم رزمان 

آن هاست. این مستند همچنین در سی ویکمین دوره جشنواره فیلم فجر 

به نماش در آمد.
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 روزنامه شهرآرا

رئیس جمهور برای حضور در هفتاد و هشتمین 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در صدر یک 

هیئت عالی رتبه سیاسی به نیویورک سفر کرده 

است؛ سفری که باید نگاه واقع بینانه نسبت 

به آن داشت.

سازمان ملل متحد یک مجمع سالانه دارد و 

هیئت هایی که عضو سازمان ملل هستند، در 

آنجا حضور پیدا کرده و سران کشورهایی که 

مایل هستند نطقی داشته باشند و ایده ای را 

بخواهند با جامعه بین المللی در میان بگذارند،

وقت می گیرند و نطقی را ایراد می کنند تا از 

این فرصت استفاده کرده باشند.

این سفرها لزوما به منظور انعقاد قــرارداد،

توافق نامه و تفاهم نامه صورت نمی گیرد.

مبنای سفر هیئت ها در سپتامبر یا شهریورماه 

این موضوع نیست که ما توقع داشته باشیم 

ــای رئیسی در ایــن سفر با امضای یک  آق

سلسله توافق نامه  به کشورمان برگردد.

 نکته دیگر این است که رؤسای هیئت ها به 

تناسب شخصی که به سوی نیویورک اعزام 

شده، دیدارهایی با سران کشورها دارند و از 

این فرصتی که رؤسای کشورها در آن جمع 

هستند، استفاده می شود و گفت و گوهایی 

صــورت می گیرد که این گفت وگوها جنبه 

احترام آمیز دارد. به این معنا که صرفا دیداری 

است دوستانه و خارج از هر سازوکار و توافق.

گاهی هم یک موضوع، یک ایده یا یک نگرانی 

وجود دارد که با رئیس یک کشور  یا تعدادی از 

سران کشورها در قالب یک جلسه مشترک در 

میان گذشته می شود.

 گاهی این گفت و گوها کارکرد جلساتی که 

منجر به تفاهم نامه می شود، پیدا می کند؛

مثلا الان که رابطه رسمی در سطح سفیر 

ــاردار با مصر نداریم، وقتی هیئتی به  و ک

قاهره مــی رود و توافقات اولیه انجام شده 

و اولین گام ها درراســتــای احیای روابــط 

برداشته می شود و در ادامه در سازمان ملل 

روی یک سری از موضوعات تفاهم میشود.

قرارداد نیست؛ اما مبنای قرارداد می تواند

 باشد.

 گاهی وقت ها در حاشیه نشست و مجمع 

تی هم  قا تفا ن ملل چنین ا زما عمومی سا

می افتد که ما با کشورهایی ممکن است به 

تفاهماتی برسیم  که در این سفر این موضوع 

مد نظر بوده است. حداقل در ملاقاتی که 

باقری، معاون وزیر خارجه، با مقامات تروئیکای 

اروپا داشتند. بر مبنای تفاهم ها، موافقت برای 

برگزاری این جلسه انجام شده است.

نباید فراموش کنیم تریبون سازمان ملل یک 

تریبون عام محسوب می شود که خیلی از 

اوقات سران کشورها برای اینکه صدایشان 

را در یک موقعیتی به جامعه جهانی برسانند،

نیاز به یک تربیون مهم و بزرگ دارند و این 

مجمع عمومی  نقش آن تریبون بلند را ایفا

 می کند.

یادداشت

کارشناس مسائل بین الملل
سعدا... زارعی

منبر عمومی سازمان ملل

درنشست مردمی فرماندار مشهد با اهالی خیابان ثامن الائمه (ع) مطرح شد

 تسریع در تکمیل بوستان جهان شهر
مرتضی محمدپور|  بــرای همه 

ــاری از خبر ــســی مــشــهــدی هــا و ب

مــجــاوران، منطقه ۸ مشهد با 

ه های  ، فروشگا ر بان بها خیا

عرضه البسه نظامی و البته پادگان تاریخی 

لشکر شناخته شده است، اما اگر بدانید این 

منطقه حدود ۲هزار هکتار مساحت دارد و 

جمعیتی بیش از ۹۲هزار نفر را در خود جای 

داده است، اهمیت زیاد منطقه ۸ شهر برایتان 

بیشتر قابل درک است. با این حال، اگرچه شاید 

اینجا را به عنوان منطقه بــرخــوردار و جزو 

بخش های مرکزی شهر بشناسید، حقیقت این 

است که هنوز هم اهالی محلات مختلف آن با 

ــز و درشــتــی دست وپنجه نرم   مشکلات ری

می کنند؛ از ضرورت نظارت بر ساخت وسازهایی 

که با آغاز مرحله عمرانی بوستان جهان شهر 

سرعت گرفته تا کمبود سطل آشغال، سرعت کاه 

نتظار در ایستگاه های  خیابان و نیمکت ا

اتوبوس. مردم منطقه هم مشکلات شخصی 

مختلفی دارند که از حوزه اختیارات مدیریت 

شهری خارج است و بر همین اساس، مسجد 

نورالصادق(ع) در خیابان ثامن الائمه(ع) میزبان 

یکی دیگر از جلسات دیدار مردمی فرماندار 

مشهد بود تا محسن داوری به همراه مدیران 

چهارده دستگاه اجرایی پای کار حل مشکلات 

مردم بیاید.

رسیدگی مستمر تا حصول نتیجه

فرماندار مشهد در حاشیه این دیدار به خبرنگار 

شهرآرا گفت که به طور متوسط در هر برنامه،

حدود ۱۰۰ نفر مراجعه و مشکلات شخصی 

خود را مطرح می کنند.

داوری افزود: البته این تعداد بسته به مشکلات 

منطقه و مراجعه مــردم متفاوت اســت؛ اما 

به هرحال پس از این، با ابلاغ فرمانداری به 

نهاد مربوطه ارجاع می شوند و در لحظه به 

مشکل آن ها رسیدگی می شود. اینجاست که 

یکی از مزیت های مهم این جلسات، دیدار 

مردمی با ورود معاونت بازرسی فرمانداری رقم 

می خورد؛ به  این معنا که رسیدگی به مشکلات 

مجاوران   صرفا با معرفی به نهاد های مربوطه 

پایان نمی یابد و تا حصول نتیجه نهایی، در هر 

مرحله این مطالبات رصد می شود.

مردم، چشم انتظار تکمیل بوستان جهان شهر

شهردار منطقه ۸ نیز در حاشیه این دیدار تأکید 

کرد که بیش از ۳۵ شهروند در این جلسه از 

مشکلاتشان گفتند و آن دسته از مطالبات که 

نیاز به همکاری دیگرنهادها داشت، در لحظه 

با حضور مدیر آن سازمان موردرسیدگی قرار 

گرفت.

کاظم یزدان مهر ادامــه داد: اهالی منطقه 

مطالبات مشخصی از اداره فضای سبز، اداره 

خدمات شهری، اداره نظارت بر ساخت وساز ها 

و اداره فنی و عمران دارند. طیف مشکلات مردم 

محدوده وسیعی از مسائل را دربر می گیرد ؛

اما تقریبا در همه نظرات، تأکید بر تکمیل 

هــرچــه زودتــر پـــروژه بوستان جهان شهر و 

تعیین تکلیف اراضی این محدوده وجود داشت.

بر همین اساس، آن دسته از نیازها در حوزه 

سطل آشغال، نیمکت انتظار در ایستگاه های 

اتوبوس، اصلاح خطوط ناوگان حمل ونقل 

شهری و ایجاد سرعتگیر برای مدیریت ترافیک 

در معابر منطقه به زودی برطرف خواهد شد و 

مدیریت شهری هم برای تسریع اجرای پروژه 

بوستان بزرگ جهان شهر پای کار خواهد بود.
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 تو چه بودی یونس؟

بـاد چنـد بـرگ را گوشـه حیاط گیـر انداختـه بـود 

و هـی بـه دو دیـوار قائـم بـر هـم می کوبیدشـان.

از منقـار شـیرِ واشرپوسـیده، آب چکـه می کـرد و 

زنبـوری تـا کمـر خزیـده بـود بـه حلقوم شـیر و رفـع 

عطـش می کـرد. پشـت دیوارهـا تلفنـی مـدام زنگ 

می خورد و هیچ کس نبود گوشی را بردارد، صدای 

زنـی در رادیـوی خشک شـویی همـراه بـا بخـاری 

معطـر می ریخـت تـوی کوچـه:

بهار بود تو بودی و عشـق بود و امید

بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشـت...

: تـو چـه بـودی تـو زندگـی قبلـی ات؟  اسـد گفـت 

یعقـوب گفـت: مـن؟ اسـد گفت: هـا! یعقوب گفت:

مـن اسـب یـه تفنگچـی بـودم تـو نهضـت جنـگل،

امـان ا... خـان کـه میـرزا رو فروخـت داد جنگلی ها 

بی صاحب شـدن پخش شـدن تو جنگل ، خوردیم 

بـه برف و بـوران دسـت راسـتم شکسـت، میـخ نهلم 

زده بـود بـه سـاقم خـون شره بـود، بـد عـذاب 

می کشـیدم عنایـت صاحبـم راحتـم کـرد، درازکش 

بـودم تـوی بـرف چـرک کـه چشماشـو بسـت و یـه 

گلولـه تـو مخـم خالـی کـرد. خونم پاشـید رو 

برف و خلاص. او نمی دید من که می دیدم.

چـه بخـاری داشـت خونـم. جنـگل رو بـوی 

: جعفـر تـو چـه  خـون ورداشـت. اسـد گفـت 

بودی؟ جعفر گفت: من؟ من یه لاک پشـت 

بـودم تـو آریزونـا، رفتـی اون ورا؟ اون طـرف 

سـاو جبلاغه. تـه نـداره لاکـردار و همـی 

میشی. یه بار می خواستم از عرض خیابون 

رد بشـم بـرم اون ور یـه راننـده کادیـلاک 

مسـت منـو ندیـد و از روم رد شـد و لاکـم 

قـاچ خـورد  و پخـش شـدم کـف آسـفالت و خـلاص.

: مـن؟  اسـد گفـت: عبـدی تو چـی ؟ عبـدی گفـت 

: مـن ... مـن  هیچـی ! سـیگار داری ؟ یونـس گفـت 

: : هـا که بگـو ! یونس گفت  ...منـم بگـم ؟ اسـد گفـت 

مـن کمونچـه بـودم، کهنـه و مُهـردار. چـوب بلـوط.

سـاقم امـا یـه در کهنـه بـود. در کهنـه یه زیـارت پیر.

صاحبـم یـه چوپـون بود تو کوهرنگ. آرشـه ام شـاید 

از دم مـوی اسـب بـود کسـی چـه می دونـه شـاید 

مـوی دم یعقـوب اون زمانـا کـه اسـب بوده! یعقوب 

خندیـد: حـالا مـا می گیـم تو که نباس بگی.

: کوفت. اسـد گفت: ترش نکن  یونـس گفـت 

بگـو! یونـس گفت: صدایی داشـتم که نگو و 

. نپـرس. همدمـش بـودم تـو شـبای زاگرس 

صاحبـم عاشـق شـده بـود. دل داده بـود 

بـه یـه ایلیاتـی دخـتر کـه کبابـش کـرده بود.

عاشـق یـه دخـتر. یـه دخـتر لـر. می گفـت 

بـلال بلالـی از مـن می کشـید و می خونـد 

کـه جگـر سـنگ می ترکیـد.

: خـب! یونس گفـت: مطرب اگه  یکـی گفـت 

میخـواد از سـازش پـول دربیـاره بایـد بـرا کمـر و 

قـرش بزنـه. آدم کـه تـو عروسـی بـا گوش موسـیقی 

نمی شـنوه. ولـی اون لاکـردار مـی زد و عروسـی ها 

رو می کـرد دشـت کربـلا، غـم عـالم رو می ریخـت به 

جون ایل و می رفت، هیشـکی شاباشـش نمی داد،

روضه خـون ایـل بـود گویـی ، مجلسـمون کـه تمـوم 

می شد می رفتیم و تو ورم تپه های شتری کوهرنگ 

لای بنه ها گم می شـدیم تا عاروسـی بعدی. صدا 

دوبـاره گفـت: خـب! یونـس گفـت: جنـگ شـد، منو 

بـا یـه برنـو لولـه کوتـاه طـاق زد. تـو نگـو مـن افتـادم 

بـه دسـت بـرار دخـترک، بـرا لـر افـت داره بـا برنوی 

قرضـی امانتـی بجنگـه، خریـد بره گرازکشـی. رفت 

برنگشـت. تـو ایـل پیچیـد تیـر و تفنگـش کـردن،

نعششـم گـم شـده، بعـد چندسـال یـه گونـی آوردن 

گفـتن بیـا این استخوناشـه، جوونـای ایـل بـردن 

خاکـش کـردن بـالای تپـه زیر اون بلوط پیره، دختر 

یـه شـب منـو ورداشـت یـه چـال کنـد بغـل قـبرش 

منـو همونجـا دفـن کـرد و خلاص.

: خب خب خب پسرای  پرستار زیبا وارد شد و گفت 

قشـنگم وقـت داروتونـه ! مردهـا، رام و راهـوار روی 

تخت هایشـان جاگیر شـدند. یونس آمپول داشت ،

تزریقش را که گرفت زیر لب زمزمه کرد: بلال بلال 

ای بـلال بـلال و پلک هایـش روی هم آمد. پرسـتار 

جوان (شاید نوه دختر لر ) تلفن سیار توی جیبش 

زنـگ خـورد و همین طـور کـه بـا گـردن کـج تلفن را 

بین شانه و گوشش نگه داشته بود و خیلی شیرین 

: آسایشـگاه جانبـازان اعصـاب و روان و زنانـه گفـت 

 بفرمایید.

خاکریز 
خاطره

   یکی از آثار شاخص نقاشی استاد کاظم چلیپا که با محوریت دفاع مقدس خلق شده است
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لشکر ۵۵ ویژه شهدا
 هسته اولیه این لشکر از گردان شهید مظلوم 
بهشتی، معروف به گردان شهدا که اولین 
سازمان رزم منظم ویژه کردستان است، تشکیل 
می شود. این رزمنده ها بعدتر از اواخر سال 
بینند و  ۱۳۶۱ آموزش می  فروردین  تا ۱۷   ۶۰
بلافاصله از سوی (شهید) محمد بروجردی 
فرمانده سپاه منطقه ۷ غرب کشور و (شهید) ناصر 
کاظمی فرمانده سپاه کردستان رهسپار عملیات 

پاک سازی محور بانه به سردشت می شوند.
چون بسیجی ها غالبا بعد از طی دوره شان منطقه 
را ترک می کنند بروجردی در نظر دارد که یک 
تیپ پیاده کوهستان از نیروهای کادر سپاه تشکیل بدهد. تیپی 
که بتواند در محیط سخت کوهستانی کردستان با ضدانقلاب 
بجنگد و در ضمن ماندگاری بیشتری هم نسبت به نیروهای 
بسیجی داشته باشد؛ بنابراین وقتی که گردان شهدا مشغول 
عملیات پاک سازی جاده سردشت - بانه است، بیش از ۲ هزار نفر 
دیگر، که بیشترشان خراسانی هستند، برای الحاق به این تیپ 
پیاده در پادگان امام حسین(ع) آموزش های سختی را پشت 
سر می گذارند. بدین ترتیب با استفاده از گردان شهدا به عنوان 

اسکلت اصلی و اضافه شدن رزمندگان باتجربه کردستان به عنوان 
فرمانده و مسئول، تیپ موقت پیاده کوهستان ۱۵۵ ویژه شهدا 
در خرداد سال ۱۳۶۱ تأسیس می شود. در ماه های بعد با وجود 
محمود کاوه و حضور حدود هشتصد نفر از بچه های مشهد، 
رفته رفته کادر و عمده نیروهای این لشکر، از خراسان و شهر مشهد 

تأمین می شود.
برای شرکت در عملیات بدر، تیپ شهدا   ۶۳ در پایان سال 
که در عملیات های مختلف کردستان موفق عمل کرده، به 

لشکر ۵۵ گسترش پیدا می کند و به فرماندهی کاوه تا سال ۶۵ در 
بیشتر عملیات برون مرزی شرکت دارد. این لشکر پس از شهادت 
فرمانده مشهدی خود تا پایان جنگ و حتی بعد از پذیرش 
قطعنامه نیز در منطقه شمال غرب فعال می ماند. در پایان 
۶۹ این یگان به لشکر ۳ ویژه شهدا تغيير نام می دهد و  سال 
مهر سال ۷۰ هم از مناطق غرب و شمال غرب کشور به خراسان 
برمی گردد تا به عنوان تیپ یکم ویژه شهدا - لشکر ۵ نصر خراسان 

ادامه مأموریت دهد.
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 روایتی از روزهای پایانی جنگ

فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» به نویسندگی و کارگردانی بهرام توکلی و به تهیه کنندگی 

سعید ملکان در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم 

فجر به روی پرده رفت و با استقبال بسیاری از 

سوی مخاطبان همراه شد. این اثر دفاع مقدسی 

روایتی است از روزهای پایانی جنگ تحمیلی و 

دفاع جانانه گردان عمار یاسر، لشکر ۲۷ محمد 

ا... در برابر رژیم بعثی در محل تنگه  رســول 

ابوقریب. جواد عزتی، امیر جدیدی، حمیدرضا 

آذرنگ و مهدی پاکدل در این اثر سینمایی 

نقش آفرینی کرده اند.

سکانس 
مقاومت

 سفر به گرای ۲۷۰ درجه

«سفر به گرای ۲۷۰ درجه» به قلم احمد دهقان، در سال ۱۳۹۲ از سوی انتشارات سوره مهر منتشر 

شد. این کتاب به چند زبان زنده جهان ترجمه شده است و اثر داستانی مهمی در حوزه دفاع 

مقدس به شمار می آید. دهقان برای نگارش این رمان برنده جایزه بیست سال داستان نویسی،

چهارمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس و بیست سال 

ادبیات پایداری شده است. راوی این داستان با «سفر به گرای 

۲۷۰ درجه» زندگی دیگری را تجربه می کند و ما را با خود به 

فراسوی آنچه اتفاق افتاده است می برد.

در بخشی از کتاب« سفر به گرای ۲۷۰ درجه» می خوانیم:

ــی دارم. تقی شانه به شانه ام می شود. کلاه  «آرام قدم بر م

کاموایی اش را کشیده رو گوش و گوشی بیسیم را داده زیر آن.

«حیدر سلام می رسونه، سرش را می آورد جلو و آرام می گوید:

می گه خداحافظ!» سر تکان می دهم. پاهایم را بیش از حد 

معمول بالا می آورم. انگاری رو زمین خرده شیشه پاشیده اند.

منطقه ساکت است. با دشمن فاصله زیادی داریم. شین. درجا 

می نشینم و سرم را بر می گردانم و به عقب نگاه می اندازم...»

دیده بان

 دور تا دور حوض خانه ما.....................................................................................پوکه های گلوله گل داده است
........................................................................................ پدر از آسمان فرستاده است پوکه های گلوله را آری
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................................................................................... بی نیاز از تمام خواهش ها پدرم کنج جانماز خودش

سعید بیابانکی سندی بود و بایگانی شد......................................................................................کنج بنیاد حفظ ارزش ها  

پوکه های گلوله 

گلدان شد آهنگ 
رزم

چهارمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس و بیست سال 

سفر به گرای 

 زندگی دیگری را تجربه می کند و ما را با خود به 

 کلاه 

 پاهایم را بیش از حد 

 درجا 

 به نویسندگی و کارگردانی بهرام توکلی و به تهیه کنندگی 

سعید ملکان در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم 

فجر به روی پرده رفت و با استقبال بسیاری از 

 این اثر دفاع مقدسی 

روایتی است از روزهای پایانی جنگ تحمیلی و 

۲۷ لشکر ۲۷ لشکر ۲۷ محمد 

 در برابر رژیم بعثی در محل تنگه 

، حمیدرضا 

آذرنگ و مهدی پاکدل در این اثر سینمایی 

به نماش در آمد.

یگان های رزمی خراسان 


